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 چکيده:

ای برقرار کنیم. زیرا اندیشی او رابطهاسطورهایم میان حکمت خیام و در مقالۀ حاضر کوشیده

های او، با توجه به رابطه شعر و اسطوره، انتخابی آگاهانه ایم که انتخاب شعر برای بیان اندیشهدریافته

خواری، از خاک بر آمدن ای بسیاری نظیر زمان اساطیری، دور و دایرۀ میهبوده است. چرا که نشانه

گری، مشاهدۀ اعضای آدمیان رفته در ذرّات غبار معلقّ ا، کوزه و کوزههگل و سبزه و خاک شدن آن

اندیشی او دلالت دارد و بیان بینش اساطیری جز از رهگذر ادبیات و ها بر اسطورهدر هوا و نظایر این

هایی که همه با »خاکـ« ارتباط دارند، این شعر ممکن نیست، از این گذشته با توجه به نشانه به ویژه

شناسان که برای هر هنرورز، شود که طبع خیام خاکی است و مطابق نظر اسطورههم برجسته می   نکته

و  گزینند، ما عنصر خیام را »خاک« دانستهنویسنده و شاعر عنصری از میان عناصر اربعه برمی

ول سازیم. ایم، این مدعا را قابل قبهایی که از رباعیات او استخراج کردهایم با تکیه بر نشانهکوشیده

ای خانهبنابراین روش تحقیق در این مقاله کیفی و توصیفی بوده و اطلاعات مربوط به آن با شیوۀ کتاب

با تکیه بر خاک بوده، نتایج به اندیشی خیام  تر اثبات اسطورهفراهم آمده است. هدف نویسندگان بیش

 دهد.دست آمده گرایش خیام را به این عنصر زایا نشان می

 اسطوره، خاک، قالب، آفرینش و تباهی. خیام،ها: ه کليدواژ
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 درآمد

اند،  بینی حکیمانه، حکیم نامیده شـدهداشـتن جهانخیام، به رغم شـاعران بسـیاری که بدون 

ــه ــفه و حکمت، و اندیش ــتی اهل فلس ــخنان نجمبه راس ــت. از س الدین رازی که از ورز اس

م را در عصـــر خویش حکیم آید که خیامخالفان فلســـفه و چون و چرا کردن اســـت، برمی

تهمی و دهری و طبایعی که از این  نویسـد، »بیچاره فلسـفیمی اند. او با بدگویی از فلسـفهدانسـ

ته و گم ته. تا یکی از فضـلا که نزد ایشـان هر دو مقام ]ایمان و عرفان[ محرومند و سـرگشـ گشـ

ایت حیرت  به فضـل و حکمت و کیاسـت معروف و مشـهور اسـت و آن عمر خیام اسـت، از غ

ــلالت، او را جنس این بیـت ای  ر دایرهباید گفـت و اظهـار نابینـایی کرد. بت: دها میدر تیـه ضـ

 (31: 1371 رازی، الدینکامدن و رفتن ماست... ]یا[ دارنده چو ترکیب طبایع آراست...« )نجم

فه، در تاریخ ایران پدیده فه و تحقیر فلاسـ منی با فلسـ ده والبته این دشـ ناخته شـ قابل   ای شـ

مار می ت و گاه نوعی تهدید، به شـ ت. به همین دلیل خیام در تأمل اسـ رباعی زیر که آمده اسـ

ان غرض خویش را از  ــمنـ ه این دشـ ــخ گفتن بـ اسـ ده در عین پـ ۀ فروغی آمـ در مجموعـ

ته اسـت: »آخر کم از فلسـفه ناخت خود دانسـ اندیشـی مبرا و غرض خود را فلسـفه ورزیدن، شـ

دانی او را های مکرّر خیام به مباحث فلسـفی هم حکمتالبته اشـاره آن که من بدانم که کیم؟«

 .کنندتأیید می

گوید: خیام مشـرب فلسـفی  های خیام نوشـته مییی که بر ترانهصـادق هدایت نیز در مقدمه

ایلی را که در تمام  ( هدایت بدان دلیل خیام را حکیم می23: 1353دارد )هدایت،  داند که مسـ

دانیم که خیام چون (. البته می25کند«. )همان:  ر »لاینحل مانده، مطرح میروزگاران برای بشــ 

د، تردید کرد. نه به خود حقایق، که به فهم خود. نتوان ناسـ ت بشـ ت حقایق را چنان که هسـ سـ

انی بر خود می ت که فکر و عقل انسـ ک خیام طغیانی اسـ خن دیگر »شـ کند و در ارزش  به سـ

 (100: 1362کوب، کند.« )زرینخود شک می

ش خ های ژرف و بیباری از پرسـ رفتن انسـان،   ماندۀ او، مثلاً در باب چرایی آمدن وپاسـ

توان دریافت که آن چه هدایت در شـود، میکه در دانش بشـری پاسـخی برای آن یافت نمی

ت: »فریادهای او انعکاس دردها، اضـطراب ها، امیدها  ها، ترسباب او مطرح کرده و گفته اسـ

ت.« )خیام، میلیون هایو یأس ر اسـ ل بشـ فی25: 1353ها نسـ ی  (، بیش از آن که بر فلسـ اندیشـ
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مبتنی باشــد، بر اســطوره باوریش اشــارت دارد. زیرا او در عمل به توانایی علم و فلســفه  او 

ت طحی و ظاهرنگری علم و برای دسـ ید از معرفت سـ ک کرد و کوشـ یابی به حقایق امور شـ

سـطوره که ابزاری باز و گسـترده برای طرح مسایلی از این محدودیت فلسـفه، چشـم بپوشـد و ا

ل جوید. گو ت، توسّـ ت اسـ ان بر دسـ یده بود که »تا زمانی که نام انسـ یی خیام به این باور رسـ

ــطورهخود نهاده ــتند«. )وارنر، ایم، اس ــی از وجود ما هس توانند در ( و می14: 1387ها بخش

 چنین مواقعی دستگیر باشند.

تر جنبۀ شـهودی و نمادین دارد و از قوانین  طوره دانشـی اسـت »که بیشبه سـخن دیگر اسـ 

گمان به همین دلیل اسـت که خیام  ( بی68: 1382پور، عد دور اسـت.« )اسـماعیلعلمی ادوار ب

ــرودن رباعی ــتی چگونه  افکـار خویش را با سـ هایش مطرح کرد نه در آثار دیگرش. به راسـ

ای  شـناس اسـت، در رسـانهکه کار نهان بین و اسـطوره ای زیر راشـناسـی اسـطورهتوان هسـتیمی

 جز شعر مطرح کرد؟

 بینمدر زیر زمین نهفتگان می               بینمک خفتگان میبر مفرش خا

 نگرمچندان که به صحرای عدم می

 

بینم                                               ناآمدگان و رفتگان می 

 (52)رباعی

 بـاور بـه »لوح محفوظ« کـه تمـام آن چـه روی داده و روی خواهـد داد، در آن ثبـت  یـا مثلاً

 گمان یک باور علمی نیست، بلکه یک اعتقاد است که علم از فهم آن عاجز است:است. بی

 تا کی ز زیان دوزخ و سود بهشت  تا کی ز چراغ مسجد و دود کشت

 رو بر سر لوح بین که استاد قضا

 

بود ،نوشت                                         بودنی ه چآناندر ازل  

 (31)رباعی

ــت که گفته می ــات یک ملت را فاش  به همین دلیل اس ــطوره »ذهن و مختص ــود اس ش

ته از آن ( به سـخن دیگر اسـطوره160: 1376کند.« )گرین و دیگران، می ها و نمادهای برخاسـ

ات ــ بخش و وحـدتتجلی نیروهـای حیـ ــی هسـ ه از اعمـاق روان جمعی آن قوم  بخشـ د کـ تنـ

طوربرمی تی اسـت و نحوۀ  هخیزند. )همان( پس اسـ های هر قوم نمایندۀ طرز تلقی آنان از هسـ

ها ها را باور نکنیم، قادر به کشـف نمادهای آندهد اما، اگر آنشـناسـی آنان را نشـان میمعرفت

فسیر جهان و با شعر از یک جنس های ت نخواهیم بود و از فهم اسطوره که یکی از بهترین راه
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شـویم. شـاعران با کهن  آید، محروم میبزرگ به شـمار میبینی شـاعران اسـت و جزئی از جهان

ــتی را عمیق ــت، هس ــاتر بیان میالگوهایی که جزو تجربۀ قومی آنان اس کنند:  تر درک و رس

تی، تحقق می تقیم در هسـ تی در پذیرد. زیدرکی که تنها از طریق بصـیرت و حضـور مسـ را هسـ

ذارد و به مفاهیمی مجرّد تبدیل و گهای زمانی و مکانی را فرو میجهان اســـاطیر محدودیت

 گردد.از رهگذر نهادهای عینی قابل دریافت می

اند و به گفتۀ خیام از اسـارت عقل و تمیز  اسـطوره گوهر ادبیات و این دو مبتنی بر تخیل

ــطوره( بنابراین تأکید بر این نکت84آزاد)رباعی، ــرورت دارد که ادبیات فقط اس ها را نقل  ه ض

هنمی ه بـ د؛ بلکـ ا آن کنـ ــنخیـّت، بـ ل سـ دگی میدلیـ ا زنـ ل  هـ امـ ک دیگر را تکـ د و این دو یـ کنـ

 کنند.بخشند و جاودانه میمی

ام، بهره ــتی یکی از رازهـای جـاودانگی ربـاعی هـای معـدود خیـ گیری فراوان او از  بـه راسـ

طوره ااسـ اطیها و نیز فضـ ت. خیام با بهرههای اسـ اهنامه  ری اسـ اطیری شـ خاص اسـ گیری از اشـ

های بســـیاری از ( نمونه79(، کیقباد )50(، کیکاوس )70فریدون و کیخســـرو )رباعی، نظیر 

(  88(، گریز از عقل )121تواند نماد کون و فساد باشد )دمیدن سبزه و از بین رفتن آن، که می

ند استوار ذهن و شعر خیام با جهان اساطیر اشاره  ( و نظایر اینها که به پیو134لحن داوودی )

 کند.می

ــد، رباعیات خیام نقد اســطورهتوجه به آن با تابد و این رویکرد به ای را برمیچه گفته ش

ام، دریچـهترانـه ــرودهیی تـازه بـه روی ژرفهـای خیـ ــاخـت سـ هـای کوتـاه، امـّا پر معنی او، سـ

ــاید. زیرا او در پدید آوردن این دخترمی ــته از جمال  گش ان طبع خویش، در همه حال گذش

هایی اســتفاده کرده ها از نشــانههم توجه داشــته و در روســاخت آنصــورت به جلال معنی 

جا سـرچشـمه   هایی که زندگی و مرگ از آنتایپها و آرکیاسـت. که خواننده را به آغازینه

ان و بیان مناسـب و سـخته  کنند. به هر حال مطابق نظر محققان بزرگ، زبگیرند هدایت میمی

ای پرپیچ و خم ذهن و ضــمیر او؛ یعنی از ناخودآگاهی ههای خیام از لایهو ســنجیدۀ رباعی

 دهند.اش خبر میجمعی

 طوره، و تلازم و ضرورتـان و اسـوند زبـالبته با تکیه بر پرسش بنیادین کاسیر دربارۀ پی

 ای موجود درای تعبیرهای اسطورهطورهـتوان پرسید که »آیا دیدگاه اسویی این دو میـسهم
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طوره دیدگاه گفتاری تعبیرهای عکس بر یا  آورد،می پدید را گفتار  ت؟«   کرده ایجاد را ییاسـ سـ

 (155: 1366)کاسیرر، 

ــکـارا می ــیرر خود آشـ گویـد کـه در این جـا رابطـۀ زمـانی مـا قبـل و مـا بعـد مطرح  البتـه کـاسـ

ناپذیر و اصــیلی با هم دارند.«  همبســتگی تجزیه نیســت. زیرا به طور کلی »زبان و اســطوره

بینی او با طرز  )همان( این ابهام در رباعیات خیام هم مشـــهود اســـت. زیرا در این جا جهان

ای  ای دیالکتیک دارند. به عنوان مثال انتخاب واژه یا نماد »کوزه« و اندیشــهتعبیرهایش رابطه

ود، هم زمان  ت از طریق آن منتقل شـ ر  که قرار اسـ که در ذهن او حاضـ و به مثابۀ دو روی سـ

ــوندمی ــتی ش ــیوۀ هس ــناختی قوم ایرانی را نمایش دهند. این طرز تلقی اولًا به پیوند  تا ش ش

ها در همه حال از اســتوار اســطوره و تخیّل اشــاره دارد و ثانیاً بیانگر این اســت که اســطوره

کنند و به همین دلیل هن نزدیک میهای عینی، یعنی نمادها، خود را به ذرهگذر اشیا و پدیده

اطیری خیام، راهی جز تأمل بر این ر میپذیهم تأویل ناخت بینش اسـ وند. بنابراین برای شـ شـ

 ها، به مثابۀ کلیدی برای ورود به دنیای پر رمز و راز او، وجود ندارد.نشانه
 

 پيشينۀ تحقيق

طوره و خاک کتاب ت؛ ولی در ها و مقالات متعددر زمینۀ خیام پژوهی، اسـ ته اسـ دی نوشـ

 ه، مورد مشابه و مرتبطی در نشریات معتبر یافت نشد.موضوع مورد بحث این مقال
 

 روش تحقيق

ه این در تحقیق روش الـ ــیفی و کیفی مقـ ه مربوط اطلاعـات و بوده توصـ ا آن بـ ــیوۀ بـ   شـ

 است. آمده فراهم ایخانهکتاب
 

 مبانی تحقيق

 طبع خاکی خيام

مورن »هر نویسند و مؤلف دارای یک اسطورۀ شخصی است و  جا که به گفتۀ شارل از آن

ــیم زوایـای گونـاگون آن می :  1390پردازد« )نـامور مطلق، در تمـام زنـدگی هنری خود بـه ترسـ

(، ما خاک را که مادۀ اولیۀ آفرینش حیوان، انسان و گیاه و چیزها و در رباعیات پربسامد  375

ز رهگذر آن اندیشــۀ مرکزی خود؛ یعنی پنداریم که اخصــی خیام میی شــ اســت، اســطوره
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ــکننـدگی حیـات و نـاگزیری مرگ را بـه مقولـه ای فرهنگی برای انتقـال بـه مخـاطبـان، تبـدیـل  شـ

ــتـدلال منتبح  کنـد و بـاز میمی نمـایـد. فرهنگی کـه در آن معتقـدات عمومی، »بـه هیچ گونـه اسـ

ک وعقلی تکیه ندارد در اعماق ضـمیر ناآگاه م حتی میدان بحث  ردم ریشـه دارد، عرصـۀ شـ

 (303: 1364نیست.« )دشتی، 

زند. از جمله این جزم ها، علوم  ها را پس میها، جزمدیدیم که خیام از رهگذر اســطوره

ــیه می ــت و رهایی از آن را توص ــی اس (  126کند: »از درس علوم جمله بگریزی به« )مدرس

تر اســت.«  یقینی او فزون تر باشــد، مقطوعات و امورنادانگویی باور دارد که »آدمی هر قدر 

 (311)همان: 

ان می ده،  دهد که او از خاک و آننگاهی به رباعیات خیام نشـ اخته شـ ر سـ چه از این عنصـ

برای تشـریح اندیشـۀ خویش دربارۀ زادن و مردن و ناپایداری حیات و البته در سـطحی فراتر،  

را به جانب خاک و گل و کند. همین مسـائل اسـت که او میمسـألۀ کون و فسـاد عالم، اسـتفاده 

فالینه تعارهسـ بندی  هایش طبقهها متمایل می کند. مطابق نظر لیکاف خیام جهان را به یاری اسـ

کند و مثل او معتقد اسـت که »اسـتعاره و مجاز جزء اسـاسـی تفکرّ بشـر، و بلکه وجه و بُعد می

بندی همین در دسـته( 32: 1391نیا، اسـت.« )قائمی بنیادی آن، هسـتند. تفکرّ بشـر اسـتعاری

ــت که جایگاه برتر مرگ ــر اس ــته میعناص ــی را در کار او برجس ــبب تکرار  اندیش کند و س

 شود.های بسیار او میهای مختلف؛ چه صریح و چه پوشیده، در رباعینماد

ــمردن دفعات بهره ــاخته شــ با بر ش ده، نظیر  گیری از خاک و گل و آن چه از این ماده س

خواری دور و دایره و ها، مانند میله، جام، قدح و پیمانه و ملایمات اینکوزه، سبو، کاسه، پیا

اطیری را در رباعیات او به وجود ها حوزهیابیم که اینگور، درمی ای گسـترده از نمادهای اسـ

 شود.آورند و بدین سان خاک به »عنصر غالب« در شعر او مبدل میمی

یی خویش بیش از هر چیز از  اســطوره -یهای فلســفیام برای بیان اندیشــهبه هر روی خ

خاک بهره گرفته اسـت و به همین دلیل از دید گاسـتون باشـلار، باید عنصـر فلسفی او را خاک  

شـناس، هنرمندان بزرگ را بر اسـاس چهار عنصـر اصـلی فلسـفۀ قدیم، به دانسـت. این اسـطوره

پندارد.  می خاکی را گروهی و واییه را ایعده آتشـی، را  بعضـی بی،آ را برخی کرده، تقسـیم گروه چهار

 نامور )ر.ک: است. غالب آثارش همه بر عنصر این و دارد عنصر یک اصیل هنرمند هر او گفتۀ به
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 (377: 1390مطلق،

ته  البته این اسـطوره لطه داشـ ه بشـر سـ اندیشـی و تأثیرپذیری از عناصـر اربعه چنان بر اندیشـ

ایع«کـه  ــب طبـ ــینیـان حتی حروف را هم »بر حسـ ــی تقیم   پیشـ بـادی، هوایی، مـائی و ارضـ

 (274: 1361کردند.« )سمیعی، می
 

 بحث

 خيام و زمان اساطيري

اق می ان اتفـ ه چیز در زمـ ان علم، همـ الم واقع و جهـ ازی معیّن و در عـ ه آغـ انی کـ د. زمـ افتـ

ت. امّا در   خّص دارد و تابع قوانین علیّت اسـ یری مشـ اطیر، که هر چیز از هر چیز سـ دنیای اسـ

 زاده شود، زمان نیز اساطیری است. تواندمی

اریخی،   ان تـ ــت ولی بر خلاف زمـ اریخی اسـ ان تقویمی و تـ ل زمـ ابـ ــاطیری مقـ ان اسـ زمـ

ــته ــت. خیام در ترکیب  تر »دهر« نامیده میای نامحدود و مطلق دارد که پیشگذش ــده اس ش

ۀ یک ن زمان اســاطیری اشــاره کرده اســت. دهر به مثابگر دهر«، به ایاضــافی رازآمیز »کوزه

آمیزی دارد: مانند »مدت طولانی و مدت دراز، عمر، اصــطلاح فلســفی معانی متعدّد و ابهام

( بنابراین دهر زمانی نامعین اسـت و به 868: 1373غایت، غلبه، ابدی و همیشـگی« )سـجادی، 

رو »زمان از دهر به حرکات فلک پیموده  رخسـ ال  گفتۀ ناصـ اسـت که نام آن، روز و شـب و سـ

ــت و  ــت. بل دهر زمان درنگ و بقای  و ماه اس دهر زمان ناپیموده که او را آغاز و انجام نیس

 مطلق است.« )همان(

گیری  خوانی دارد و خیام با بهرهزروانیسـم با تقدیر و تغییرناپذیری الگوهای اسـاطیری هم

او کنـد. بـه بـاور برد این تقـدیر را بـازنمـایی میاز »لوح« کـه در مفهوم »لوح محفوظ« بـه کـار می

(  31نوشـت.«) چه بوده اسـت،( و اسـتاد قضـا »اندر ازل آن6ها بوده اسـت«)»بر لوح نشـان بودنی

 (، سخن گفته است.32و یا »این رفته قلم ز بهر تو ناید باز«)رباعی
 

 گونزمان دايره

 است.  جاهیچ و جاهمه آن انجام و آغاز و است واردایره بلکه افقی؛ نه دیدگاه این در زمان

 )شایگان، ابدی««. »اکنون شکل به بسته؛ است ای»دایره بدوی اقوام نگاه در اساطیری نزما
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والیه و گربران، 143: 1371 ت.« )شـ انۀ زمان اسـ (  182: 1387( »دایره به خصـوص مارپیچ، نشـ

انۀ خیام برای نمایش این زمان دایره اران، به مثابۀ نمادی »دور«؛ یعنی حلقۀ میوار، از نشـ گسـ

واری زمان اسـتفاده کرده و بدین باور رسـیده است که معنای زندگی را باید در دایره برای این

ت که بر »خاک« می ت. زیرا در این دور اسـ ینم و لطیفاین دور و دایره جسـ ارۀ  نشـ ترین عصـ

: 1، ج 1368دهد« )معین، بار می نباتی مو را که درختی آسـمانی اسـت و »به وسـاطت خاک

یم و »یکان یکان مسـت« میای بر خاکف )همان(، می( پس از نثار جرعه132 ویم و از نوشـ شـ

ــدیم«)آن بیرون می ( بنابراین گویی این دایره و دور 60رویم: »از خاک برآمدیم و بر خاک ش

ۀ سـاخت درونی و ای اسـت که درباربه باور یونگ نقطۀ مرکزی هسـتی یا »نوعی اتم هسـته

( این نقطۀ مرکزی ماندالاسـت که در 113: 1371ن، دانیم.« )شـایگااش چیزی نمیمعنی آخری

ت. امّا دایره کریت دایره اسـ انسـ ورت ازلی« و سـ حرآمیز، »صـ حرآمیز. »ماندالا یا دایرۀ سـ ی سـ

 تایپ اولین است« )همان( که در شعر خیام بدین سان معنی یافته است:آرکی

 پیداست او را نه »نهایت«، نه »بدایت«  ر آن آمدن و رفتن، استدوری که د

 کس می نزنددمی دراین معنی راست

 

کجاست                                           به از کجا و رفتن آمدن  کاین 

 (10)رباعی

ــطوره ــاختار اس ــمار به همین دلیل همۀ چیزهایی که جزئی از س ــۀ خیام به ش ای اندیش

حال »در این جا نه به معنای حالت  گویند. آیند، با »زبان حال«، در زمان »حال« ســخن میمی

ت، به طور کلی، و نه به معنای حالتی که از جانب پروردگار  خصـی اسـ و وضـع درونی و شـ

ود؛ بلکدر دل ایجاد می ت.« )پورجوادی، شـ فت اسـ رفاً به معنی صـ ( اتفاقاً  26-27: 1385ه صـ

(  116ه اسـت. )همان:  خیام، ظاهراً اولین بار اصـطلاح »زبان حال« را در اشـعار خود به کار برد

اند، جز یکی دو مورد، ســـبو و کوزه و هایی که در بردارندۀ این اصـــطلاحبا توجه به رباعی

گویند. در اند، با ما سـخن میدن طبع خیام، شـکل گرفتهگل، که در راسـتای تحقّق خاکی بو

حقیقت این زبان حال چیزی جز جاندارگرایی نیســـت و جاندارگرایی یا تشـــخیص، عملی  

ــطورها ــان  ای اســت که در آن روح پنهان چیزها میس ــان منتقل شــود. یا انس تواند به انس

ــیا فرافکند. این فرافکنی ناخودآگاهآرمان ــیا هم، در های خود را به اش ــان به اش انۀ ذهن انس

ربـاعیـات خیـام بـا خـاک ارتبـاط دارد. از این پس خواهیم دیـد کـه وجـه غـالـب در ربـاعیـات خیـام  
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ــت که در تقابل با زندگی، هر روز »در« و »بر« خاک اتفاق میاندیمرگ و مرگ ــی اس افتد.  ش

ه، سـاخته شـده، آن تصـاویر بسـیاری که از اشـیای خاکی، مثل کوزه، جام و پیالۀ در هم شـکسـت

م می بخشـد و گذشـته از این عنصـر اصـلی اندیشـۀ او، حکایت از این وجه غالب دارد را تجسّـ

 کند.اش تبدیل میمادر اسطورۀ نظام فکریو آن را به اسطورۀ برتر و یا 

ناپذیر  گیرد و به سوی ابد که پایانآغاز اسـت، سـرچشـمه میکه بی زمان ذهن خیام، از ازل 

های دور و ناپیدا کران و یابد. امّا به هر روی این زمان همواره به گذشــتهن میاســت، جریا

اه او کتابی اســت که اوّل و آخر ای نامعلوم آغشــته اســت. به ســخن دیگر زمان در نگآینده

 ندارد: »اوّل و آخر این کهنه کتاب افتاده است.«
 

 خاك

ــطوره »تبیین پـدیـده ــتیـد، هـای یکی از کـارکردهـای اسـ ــت )بـاسـ (  21: 1375طبیعـت« اسـ

های طبیعت خاک و آب و باد و آتش اســت. بنابراین عناصــر اربعه »مادۀ  ترین پدیدهاصــلی

اند.  کردهها را اصل عالم تصوّر میبه همین دلیل حکمای پیشین، آنآیند و  اولین« به شمار می

مند ه در میان دانشـ م پیش از میلاد، این اندیشـ شـ دۀ شـ ت کم از سـ ناخته بود و دسـ ان یونان شـ

ت یلی  آنان »در پی بیان آثار طبیعت و درک حقیقت عالم آفرینش و در جسـ وجوی وجود اصـ

اد و تغیرات را پدیدار میاند که تظاهرات او عالم کون و فبوده ازد.« )فروغی، سـ ( 3: 1317سـ

)همان: از میان حکمای »ایونی« تالس ملطی »آب را مایۀ حقیقی موجودات پنداشــته اســت«. 

( انکیمندروس اصــل عالم را »چیزی جاوید و جامع اضــداد خشــکی و تری و گرمی و 4

ها، باور کشـمکش میان آن دانسـت و در حقیقت به عناصـر اربعه و تضـاد وسـردی« )همان( می

داند و قبض و بســط آن را موجد عناصــر دیگر المواد میداشــت. انکســیمانوس »هوا را مادۀ

ــل و مبدأ میپندارد.« )همان(  می خواند و آن را مظهر کامل تبدّل و هر قلیطوس »آتش را اص

اً »عالم را ترکیبی از ع4داند.« )همان:  قراری میبی خصـ ر چهارگانۀ آب ( امّا انباذقلس مشـ ناصـ

 داند و جمع و تفریق عناصر را که مایۀ کون وو باد و خاک و آتش می

 (7)همان: خواند.« فساد عالم است، نتیجۀ مهر و کین می

 استوار مرگ و زندگی یعنی بنیادین، دوگانۀ تقابل یک پایۀ بر هم خیام اندیشه که روی آن از
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ت، دو واژۀ متقابل مهر و کین، در رباعی ۀ   اسـ ارتی ناخودآگاهانه به اندیشـ ته از اشـ زیر، گذشـ

 کند:انباذقلس، بنیاد فکری او را هم تأیید می

 دارد مستبشکستن آن روا نمی   پیوستای که در هم اجزای پیاله

 چندین سروساق نازنین وکف دست

 

     شکست                                      که  و به »کین« پیوست از »مهر« که 

 (44)رباعی

ه ت که اندیشـ بعه در تردید نباید داشـ ی پیش از حکمای ایونی و حکمای سـ های فوق بسـ

وس و ملموس و در دسترس بودن جهان در میان اقوام مختلف، به دلیل محیونان، در سراسر 

 عنصرها و تأثیرشان در زندگی، مورد توجه و شناخته شده بوده است. این

جهانی   به مقدسّ هایکتاب  در  آن انعکاس بعد  و مختلف ملل اطیرسا  در اندیشه این بازتاب

های  تجربه  جزو  باور این  که نمایدمی  و  دارد رهاشا  بشر،  ذهن  بر تأثیرشان  و  هاآن اهمیت  و  بودن

تر این که این یافته اسـت. نکتۀ مهمغیرشـخصـی بشـر بوده و از ناخودآگاه جمعی او نشـأت می

  چهار هر ثانیاً  و منداسـتنظام هسـتی اولًا که شـود معلوم تا شـوندمی هزاد یکدیگر از رصـ عن چهار

ده که ازتولید این عناصـر از یکدیگر گفته میاند. در چرخۀ بعنصـر برای تکوین عالم لازم شـ

 آید.  آتش از روشنی و باد از آتش و آب از باد و خاک از آب پدید می
 

 گل  

های پنهان ضــمیر ناخودآگاه جمعی یر در لایهپذ ای شــکلبه راســتی اگر برای یافتن ماده

البته توجه بشـر به گل، تر از گل هیچ عنصـری نخواهیم یافت. وجو کنیم، قدیمبشـر جسـت

یدن به  یای مختلف و فعلیّت بخشـ اختن اشـ کل دادن به آن برای سـ وّر شـ وار نبوده، امّا تصـ دشـ

ته، بیشـکل یار هایی که بالقوّه در آن وجود داشـ بزرگی برای بشـر بوده اسـت.  گمان کشـف بسـ

های  درست مثل آن چه خیام در گل و ذرات خاک که در جاهای مختلف، از جمله در رباعی

دیده و به یاری آن اندیشۀ اساطیری خود را بیان می کرده است. او آمده است، می 109و  41

در حالی که  کند.گوید که گل مردم را به چرخ نهاده و آن را خوار میگری سـخن میاز کوزه

( از این قبیل اســت  70بیند)رباعیخیام در آن گل »انگشــت فریدون و کف کیخســرو« را می

ر میزهوقتی »کو ته و سـ اه و از دسـت گدای«، برای کوزه دسـ ازد!)رباعیگر از کلّۀ پادشـ (  71سـ
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ابـل »پیر خردمنـد« بـا »کودک خـاک بیز« کـه اولی میبی ــتفـادۀ او از تقـ توانـد نمـاینـده  گمـان اسـ

انه ان و دومی نشـ اطیری خود ناخودآگاهی جمعی انسـ د، نگاه اسـ ی ناخودآگاهی فردی او باشـ

 کند:ل آشکار میرا به عنصر خاک و گ

 وان کودک خاک بیز را بنگر تیز  تر برخیزای پیر خردمند! پگه

 بیز می نرمک نرم که گو و ده پندش

 

                مغز سر کیقباد و چشم پرویز                          

 (59رباعی)

آمیزد  میشـکل اسـت، برای آن که »صـورت« پذیرد، با آب ای بیبه هر روی خاک که ماده

پذیری اسـت. در نگاه انسـان  آید که مهیای شـکلو از ترکیب این دو عنصـر اولین گل پدید می

ــطوره ــت.« )مینوی خانـدیش، »اختلاط آب و زمین هماسـ رد، چون خون در تن مردمـان اسـ

توان آن را عیان سـاخت.  ( بنابراین گل حامل حیات و بالقوّه حاوی شـکلی اسـت که می1364

خواهد  میکل آنژ مجســمۀ موســی را از درون ســنگ بیرون کشــید، خیام هم میچنان که هم

 کند، به مخاطب نشان دهد.هایی را که در خاک و ذرات غبار معلّق در هوا مشاهده میانسان
 

 خشت

تواند  شـکلی بود که آدمی از درون گل بیرون کشـید به سـخن بهتر خشـت می خشـت اولین

گیری«، به شمار آید. از جمله در تمدن آریایی »شکل« و »قالبدر فرهنگ بشری کهن الگوی 

:  1368وشـی، سـاختند.« )فرهها را با خشـت خام که به تازگی بدان دسـت یافته بودند، می»خانه

گری، از نخسـتین اختراعات  دادن به مواد سـفالگری و ریختهسـازی، برای شـکل ( »قالب23

ــینـه24: مردمـان کهن در فلات ایران بود.« )همـان ه نبودن پیشـ ا توجـه بـ الـب در ( بـ ای برای قـ

توان پذیرفت که او از این شـکل که در لوح ضـمیرش یا در جهان دو مُثُل، به زندگی بشـر، می

 رفت.ودیعت نهاده شده و آوردۀ او بود، بهره گ

اندیشــی، که رویۀ دیگر  چنان که گفته شــد خشــت نیز با اندیشــۀ محوری خیام، مرگهم

 گره خورده است.  زندگی است،

 اند؛ امّا در عین حال خیام بانهادهزیرا زادن آدمی بر خشت بود و برگور او هم خشت می

 پنداردمی و بیندیم را پیشینیان خاک نهند،می گور بر که خشتی در شناس،اسطوره یک »بصیرت«
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 سازند:که از خاک ما هم خشتی برای دیگران می

 خشتی دو نهند بر مغاک من و تو  تو از تن چو برفت جان پاک من و

 و آن گه ز برای خشت گور دگران

 

 و تو  من در کالبدی کشند خاک 

 (57)رباعی                                    

ســرخم را که گل آن از خاک خیام و می، فراهم آمده با  راه نباشــد اگر خشــتشــاید بی

 بیند، مرتبط بدانیم:شراب را جان و روح آن میای او: که خم را جسم و اندیشۀ اسطوره

 خاک تن من به باده آغشته کنید

 

 سازیدسر خم  خشت وز کالبدم 

 (78)رباعی                                

ــاخته میبه هر روی از خاک به آب  ــود. امّا بیآمیخته، همه چیز سـ ترین و گمان مهمشـ

»آدم«، دست کم برای نمایش »مثال« و نمونۀ اعلا و »نخستینۀ«  ها »آدم« است. ارجمندترین آن

ــان ــتی، تکیهتمامی انس ــاطیر و ادیان مختلف روایات  ها در هس ــت. در اس گاهی محکم اس

گوید: »زاده شـدن انسـان از زمین الیاده میمشـابهی از آفرینش انسـان از خاک در دسـت اسـت. 

ها، شــناس، »در بســیاری از زبانین اســطوره( به گفتۀ ا168: 1375ای جهانی اســت.« )عقیده

امیـده می ــان »زادۀ زمین« نـ ــود.« )همـان( او همانسـ اور بـه شـ ه »زایمـان بر خـاک« و بـ چنین بـ

تن کودک تازه به دنیا آمده بر زمین« )همان:   ت. در قرآن کریم هم ( اشـ 171»گذاشـ اره کره اسـ

انَ ت: »خلََقَ الانسـ ده اسـ اره شـ ان از خاک اشـ ال کالفخّار« )الرحمن:  به آمیزش انسـ لصـ من صـ

 (95( و »اِن  مَثل عیسی عنداللهِ کَمَثَلِ آدمَ خلََقَهُ من ترابِ ثم قال لَه کن فیکونَ )آل عمران: 14

شـود. مولانا آن را  یل بسـیار روایت میدر متون عرفانی داسـتان آفرینش آدم با طول و تفصـ 

ــادالعبـاد بـا نجمدفتر پنجم مثنوی آورده و  1742تـا  1556در ابیـات  الـدین رازی هم در مرصـ

ها خاک آدم از روی »زمین« برداشـته و بر زبان اشـارت بدان پرداخته اسـت. در این داسـتان

ه شـمار آمده و این بر اهمیت  عرش برده شـده اسـت. بنابراین در این باورها خاک مادۀ اولین ب

ــتـان   های دیگر نیز وجود این باور قابلخاک تأکیـد دارد. در آیین ــت. در ایران باسـ تأمل اسـ

آفرینش هر چه هسـت به یکی از دو تقابل اصـلی ذهن بشـر، یعنی اهورا و اهریمن، نسـبت 

. در این آیین های نیک و بد اسـتشـود. این انتسـاب تعیین کنندۀ ارزش و مقام آفریدهداده می

ــپندارمند که دختر اهورا مزدا معرف ــتۀ  »زامیاد ایزد زمین اســت و ایزد بانوی س ی شــده، فرش
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( بنابراین زمین اهورایی و مقدسّ شــمرده شــده 1046: 1381نگهبان زمین اســت.« )رضــی،  

 است.

ــخاص طی  یک ویژگی دیگر خاک، پاک ــم تطهیر اش ــتا مراس ــت. در اوس کنندگی آن اس

و شـو با شـاش گاو ]که به شـد و ابتدا شـسـتار طولانی و پیچیده انجام میتشـریفاتی بسـی

مالی کردن، دو مرحلۀ تطهیر  اســاطیر هند و ایران اشــاره دارد[ و ســپس خاکاهمیت گاو در 

کنندگی خاک بعدها در دوران اسـلامی  ( این وجه پاک1238: 1381بوده اسـت. )ر.ک: رضـی، 

 یابد.هم به صورت تیمّم تداوم می

شــناســـی  مراغه کردن یا غلتیدن حیوانات در خاک برای تمییز کردن خود، در اســطوره

ها همه بر کنندگی با خاک به شـــمار آید. اینتواند کهن الگوی پاکیت نیســـت و میاهمبی

ها و از جمله آیین اوستایی که احترام آن از واجبات بوده تأکید  اهمیت خاک و زمین در آیین

 (1240دارد. )ر.ک: همان: 

نسبت ای نجیب است. زیرا این سه نکتۀ دیگر این که خاک در قبال سه عنصر دیگر، ماده

عله تر تبدیل میبه خاک ویرانگرند. آتش، وقتی شـ ود، همه چیز را به تلی از خاکسـ کند،  ور شـ

( وقتی به خشـم 21/30آب، اگر چه مایۀ حیات اسـت: و جَعَلنا من الماءِ کلُ شـیٍ حی« )قرآن:  

ــر راه خود غرق و نـابود میآیـد ه انـد:  چنـان کـه پیـامبر)ص( فرمودهکنـد. همر چیزی را در سـ

ته اسـت«.  »ن مَیْن« و بدین دو گنگ و دو کر آب و آتش را خواسـ یْنِ الَاصَـ عوذُ باللهِ من الاخرسَـ

شـکند  شـود، همه چیز را در هم می( باد نیز وقتی به طوفان تبدیل می340-41: 1350)بیهقی، 

ــت. بـه همین دلیـل بـاد »نمـاد می و نـابود ــطورۀ طوفـان نوح آمـده اسـ کنـد. هم چنـان کـه در اسـ

ــوالیه و گربران، تی و ناپایداری و بیثبابی ــت«. )ش ــتحکامی اس ( امّا خاک  6: 2، ج 1379اس

ت می ت و آرام و فروتنانه همه چیز را به پشـ کند،  گیرد و حمل می)زمین( مادری مهربان اسـ

ــتی و تم ــان از آن برخوردار میام نعمتمظهر زایش هس ــت که انس ــود. بنابراین  هایی اس ش

آید، و با هم تقابل دارند که از این تقابل حرکت در هسـتی پدید میعنصـرهای چهارگانه، هم 

اند. در قرآن تقابل آتش و خاک به صـورت نمادین در داسـتان  هم به نوعی با خاک در تقابل

 رآن:ـن« )قـهُ خَلَقَتی مِنْ نَارٍ وَ خَلقََتُه مِنْ طیـنَا خیرٌ مِنآفرینش آدم، آن جا که شیطان گفت »اَ

 شود.می( دیده 12/7



 

 

 یشابورین امـیخ ۀـشیخاک در اند ۀ طورـاس لیتحل   / 288
 

 

البته خاک هم در خود کنشـــی متقابل دارد. زیرا دو عنصـــر متقابل مرگ و زندگی از آن 

گردیم. به گفتۀ خیام »از خاک برآمدیم آییم و سـرانجام به خاک باز میزاید: از خاک برمیمی

ــدیم«)و بر خـا ــری  60ک شـ ــتحـالـۀ خـاک بـه آدم و آدم بـه خـاک، کـه عنصـ ( این چرخـۀ اسـ

ونده در رب ت، ازلی و ابدی و پایانتکرارشـ تحالۀ  اعیات خیام اسـ ت. بنابراین این اسـ ناپذیر اسـ

:  1376تکرار شـونده »ولایش یک الگوسـت و بازآفرینی واقعیت نیسـت.« )گرین و دیگران، 

د در اندیشــۀ خیام اشــاره خواهیم کرد. زیرا در بینش ( از این پس به این کون و فســا129

ــاطیری او »این نوع دقـّت در جریـ  ــتحـالـۀ خـاک و ذرات و پیان بیاسـ گیری آن نیز  وقفـۀ اسـ

 (119: 1369بین است.« )یوسفی، نمودار نگرشی حکیمانه و ژرف
 

 بازتاب اسطورۀ خاك در انديشۀ خيام

ــد یکی از مهمچنان که پیشهم ــاطیری در تریتر گفته شـ ن و پرکاربردترین نمادهای اسـ

چنان دار است. هممرتبط و تکرار آن معنی رباعیات خیام »کوزه« است. کوزه با زایش و مرگ

که لِوی اشـتراوس بر اهمیت این تکرارهای مبتنی بر الگو، اشـاره کرده اسـت: به باور او اگر  

ته باشـد ها  ، در آن جامعه مادر بزرگدر اسـطورۀ مثلاً شـخصـیت مادربزرگ شـریر، اهمیت داشـ

ــتی چنین بوده ــاختار و منابه راس ــت.  اند و این بازتابی از س ــبات اجتماعی آن جامعه اس س

 دار باشد.تواند معنیگر هم در رباعیات خیام، میبنابراین تکرار کوزه و کوزه

ــفالین، از طریق هماولین مفهوم نمادین کوزه و ظرف و  پنداری آن، با زهدانذاتهای سـ

 ( از این گذشــته کوزه »نماد افزایش آگاهی و631: 1385رحم اســت. »شــوالیه و گربران، 

تر از این محققان، به کوزه جان بخشـیده و سـرگذشـت  معرفت اسـت«. )همان( خیام بسـی پیش

( کوزه در گذشته از لوازم ضروری زندگی و با آب، 72او را به زبان حال شنیده است.)رباعی

ــدۀ زبان و در این مایۀ حیات، م ــناخته شـ ــت. به همین دلیل جزو واژگان شـ رتبط بوده اسـ

ت. امّا با وجود آن که بسـیاری از شـاعران از آن در شـعر خویش دسـترس همگان بوده اسـ 

اند، هیچ یک مثل خیام نتوانسته آن را به نمادی برای نمایش یک بینش اساطیری  استفاده کرده

ت تگان را میتبدیل نماید. خیام، با نگاهی بر گذشـ بیند و ه در کوزه، هم ذرات وجود در گذشـ

ــد و  هم بـا نگـاهی بـه آینـده، کوزۀ وجود خویش را هم کـه بـه ذرات خـاک تبـدیـل خواهـد شـ

توان آن را »توّهم  گیرد. این طرز تلقی اسـت که میکنند، در نظر میآیندگان آن را مشـاهده می



 

 289 /  )دهخدا(یفارسـ ادبیات و زبان متون تحلیل و یرتفس علمی ۀنامفصل 

 
 

 

کند. زیرا آنان در برخورد با ران متمایز میاســاطیری« نامید. همین زاویۀ دید، خیام را از دیگ

ه بر عقـل و منطق و دانش خو ا تکیـ هکوزه، بـ ــخن گفتـ ا نگـاهی  د سـ ام بـ د؛ در حـالی کـه خیـ انـ

ــاطیری کوزه را از حوزۀ »دانش« به هنرمندانه و با بهره گیری از تخیّلی ژرف، و با بینشــی اس

ــت ــاطیری تبـدیـل کرده اسـ . زیرا در نگـاه او بـه طور کلی  قلمرو »بینش« برده و بـه نمـادی اسـ

ــته ــت »کوزۀ دس ــان اس ــانۀ وحدت زندگی )آب( و انس و نماد توالی زندگی و مرگ  دار، نش

( خیام در یک رباعی مشـهور خود به رابطۀ عشـق و 631: 1385اسـت.« )شـوالیه و گربران، 

افزاید.«  می دار که »به اصــل زنانه ارتباط دارد و بر امنیت، پویایی و باروری خانهکوزۀ دســته

ــاره کرده، با لحنی تأســف ــته ســخن می)همان(، اش به حال مرتبط  گوید و آن را بار از گذش

توان بر آن بود که خیام از این تصــویر هم برای بازنمود اندیشــۀ  کند. در تحلیل نهایی میمی

 محوری خود، مرگ، استفاده کرده است:

است                                                بودهنگاری زلف در بند سر   کوزه چو من عاشق زاری بوده استاین

 (73)رباعی

 بینیاین دسته که در گردن او می

 

است                                                 بودهیاریدرگردنکهاستدستی 

 (72)رباعی

اویر مربوط به کوزه و کوزه ان  امّا به طور کلی خیام از تصـ گری برای نمایش آفرینش انسـ

کرده اسـت. به همین دلیل اسـت که کوزه با او  در کارگاه هسـتی و زندگی و مرگ او، اسـتفاده

خن می ت،  به زبان حال سـ ان اسـ ت انسـ رنوشـ ت مبهم خود را که همان سـ رگذشـ گوید تا سـ

هم هسـت بازگو کند. در حقیقت کوزه به مثابۀ نمادی زنده جان، بیانگر این بینش اسـاطیری 

 که در هر ذرۀ خاک آن انسانی پنهان است.  

یابیم که وی آن را جســـم و کوزه در رباعیات خیام بنگریم در میوقتی از ســـر تأمل به 

ــراب را در حکم روح آن می ــر در باب شـ داند و از رهگذر این تخیّل به رویای جمعی بشـ

فرزند خاک، در رویای او  یابد. طرز اســتفادۀ خیام از کوزه، ایناســطورۀ آفرینش، دســت می

ن که اشـاره شـد اشـاره به جسـم و روح انسـان اسـت.  چناها همیی دارد. یکی از آنابعاد گسـترده

 هاینویسد »آیا اسم قسمتصادق هدایت با توجه به رباعیات خیام به این نکته پرداخته، می

 انـمی شراب و شکم ،دسته گردنه، لبه، دهنه، مثل نیست، انسان بدن اعضای همان تصغیر کوزه
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 (  46: 1353باشد؟« )خیام، کوزه روح پر کیفیت آن نمی

گردد. »پنج هزار سـال  گیری از خاک در سـفالگری، برمیگری به بهرهدر ایران پیشـینۀ کوزه

(  21: 1368وشــی، یابیم.« )فرههای آن را در ســیلک نزدیک کارشــان میپیش از میلاد نشــانه

اخت ظروهمو می فالینهافزاید: »سـ امان بیشها در اف و سـ تری یافت، گویا زن به ین زمان سـ

ان: چرخ کوزه ه بود.« )همـ افتـ ــت یـ اعی23گری دسـ ام در یکی از ربـ اً خیـ اقـ ا ( اتفـ ایش بـ هـ

 گیری از نشانه »سبوی کاشی« به این پیشینه اشاره کرده است:بهره

 سر مست بدم چو کردم این او باشی  بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی

 گفت سبومیمن به زبان حال  با

 

 من چو تو بدم، تو نیز چون من باشی 

 (67)رباعی                       

گر برای مسـألۀ مرگ و زندگی، به ندرت اسـتفاده  »در شـعر قبل از خیام، از موتیف کوزه

های گوناگون برده شــده اســت. شــاید خیام نخســتین شــاعری باشــد که از این موتیف بهره

ــت.« ) ــفیعی کدکنی، اس ــطوره401: 1391ش گرا و با تخیّلی ژرف، کارگاه  ( خیام با ذهنی اس

ســنجد و آفرینند و آفریده را در هیأت  های آغازین و مبهم آفرینش، میگری را با لحظهکوزه

اهده میکوزه و کوزه دن کوزهگر مشـ ته شـ کسـ اختن و شـ ها یادآور »کون و کند. در نگاه او سـ

ــاد« اســت. هم ــکل دادن به گل، ش »چرخ« کوزهکه با مشــاهدۀ چرخچنان فس گری برای ش

 کند.گردش افلاک و تولید زمان را تداعی می

ــمۀ آن ــرچش ــاویر نمادین، ذهن را به س برد و ها، در فرا تاریخ میخیام با آوردن این تص

ان می خن دیگر خیام با بهره»تکرار« آن را نشـ ر گری، که خود بگیری از عمل کوزهدهد. به سـ

ــکـل میپـایـۀ یـک الگوی  گیرد، تکرار را در آفرینش یـادآوری و ذهن را متوجـه کهن  کهن شـ

انی رقم خورده و الگوی آفرینش می انی و لامکـ ــه، در لازمـ ار و برای همیشـ ک بـ ه یـ د کـ کنـ

تغییرناپذیر اســت. در نگاه خیام »جهان گورگاهی اســت عظیم، کارگاهی اســت که در آن از 

ــازند. امّزه میهای تاخاک رفتگان قالب ــتگیا قالبس ناپذیری باز تولید  هایی که به طرز خس

( چه بسا این تکرار با 53: 1393های پیشین هستند«. )شایگان، همان الگوها و همان وضعیت

گوید: »ولادت مجدد فرایندی کاملًا  ولادت مجدد در اندیشــۀ یونگ قابل قیاس باشــد. او می

گوید، به آن انســان از آن »ســخن می( امّا 67: 1376 دور از دریافت حواس اســت«. )یونگ،
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اقرار دارد و از آن لبریز اسـت.« )همان( »در این که چنین تصـوری وجود دارد، بدان معناسـت  

ــدهکه باید واقعاً اندوخته ــد که بدین نام خوانده ش ــته باش   ای از تجربیات روانی وجود داش

ــت.« ــه این یونگ (67-68  )همان: اس ــور جزو را اندیش اقوام   میان در زیرا داند.می مثالی« »ص

 (18: 1376اند، دیده شده است. )ر.ک: یونگ، بسیار مختلف، که با هم هیچ ارتباطی نداشته

اد پایانباری خیام با بهره ناپذیر عالم  گیری از این تصـاویر کهن الگویی، نه تنها کون و فسـ

ن و حضـور اجزای از هم پاشـیده  انسـا  کند؛ بلکه بیش از آن، متلاشـی شـدن وجودرا بازگو می

ان می ۀ متقابل مرگ و زندگی دهد و به یاری اینو پراکندۀ او را در ذراّت معلّق نشـ ها، اندیشـ

م می د و در قالب کوزهرا تجسّـ ته میآمیز پدیدههای تازه، تکرار توهمّبخشـ ازد. ها را برجسـ سـ

 (54)ر.ک: همان: 
 

 هاوجه نمادين سفالينه

های گلین را، اســـاســـاً در پیوند با مرگ و دور و دایرۀ  خیام دســـت ســـاختهدیدیم که 

ــاری به کار میمی ــتفاده میگس ــاطیری اس کند. در این جا به برد و از آن برای بیان زمان اس

 نماییم.می باز اختصار به هاآن از نمادسازی در را خیام تلقی طرز کرده، اشاره هاآن از هایینمونه

ای در خاک و خانۀ آخرین جســم اســت. بنابراین از ســویی با اســطورۀ  حفرهگور: گور 

(  41اندیشـی او در پیوند اسـت.)ر.ک: رباعیخاک و از سـویی دیگر با طبع خاکی خیام و مرگ

ام بداند. زیرا برای   بح و شـ ده که او جهان را گور و »آرامگه« صـ البته این طرز تلقی باعث شـ

 او گور نشانهی عینی مرگ است:

 آرامگه ابلق صبح و شام است  کهنه رباط را که عالم نام استاین 

 ی صدجمشید استواماندهکهاستبزمی

 

است                                          صد بهرام  خوابگاه کهاست  گوری 

 (53)رباعی

ور بهرام  گونه گکشــد: »دیدی که چهکند و به کام میبه باور او »گور« آدمیان را صــید می

 (  54گرفت«)رباعی

 روح و جسم نماد گونگی،آدمی رهگذر و همانند کوزه، از سبو: سبو مثل کوزه گلین است

 هایهمانند سفالینهتواند بود. بنابراین این نماد هم با اندیشۀ اصلی رباعیات در پیوند است و 
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ه ذرات خاک تبدیل  ی خود بدیگر از ذرات از هم پاشیدۀ جسم رفتگان ساخته شده و به نوبه

 گردد.می

 کاین چرخ بسی قد بتان مهرو

 

 کرد و صد بار سبو صد بار پیاله  

 (66)رباعی        

اســاطیری خود را  گوید، وجه ســبو، از این جهت هم که به زبان حال با خیام ســخن می

 (67سازد. )رباعی آشکار می

رسـاند. جام هم سَـب به خاک میجام: جام همیشـه سـفالین نیسـت، امّا اگر بلور هم باشـد ن

گساری است که خیام آن را برای  به مثابۀ ظرفی که مظروفش شراب است، جزئی از دایرۀ می

با توجه به این که »شـراب  اش دربارۀ زمان اسـتخدام کرده اسـت. بازنمود اندیشـۀ اسـاطیری

:  1381ن، خیام جنبۀ نمادین دارد. پاسـخی اسـت به نظم، هشـیار روزگار«، )اسـلامی ندوشـ 

م جای می234 ارتی اسـت لطیف به روح آدمی که در ظرف جسـ ود.  گیرد و تهی می( و اشـ شـ

 خیام بارها از شـکنندگی جام و فرار روح از آن سـخن گفته اسـت. در نمادگرایی جام اگر چه

یار چیزها می یار آن را نماد بسـ دانند، امّا وجه ظرف و مظروفی آن در اندیشـۀ خیام اهمیّت بسـ

جم«  های بسـیار داشـته اسـت. خیام دسـت کم با »جامچیزی که در فرهنگ بشـری نمونه دارد.

ته اسـت. جام جم بعدها به  نایی داشـ یار بوده، آشـ تفاده شـاعران بسـ که وجه نمادین آن مورد اسـ

گمان وجه نمادین جام در بازنمود ظرف  اصـطلاحات عرفانی مشـهور بدل شـد. امّا بی یکی از

 هنگ ملل مختلف کاربرد داشته است.و محتوای آن، در فر

المقدس تمام انبیا از او آید که »هنگام ورود حضــرت رســول به بیتمثلاً از روایتی برمی

یر د. یکی حاوی شـ ه جام به او تعارف شـ تقبال کردند و سـ ومی  اسـ راب و سـ ، یکی حاوی شـ

ار کرد. زیرا اگر آب را برمی ــیر را اختیـ اوی آب. او شـ د برای امتش دلا حـ ت بر غرق  گزیـ لـ

شـدگی )غریقه( و اگر شـراب را، دلالت بر گمراهی )غاویه( داشـت. امّا شـیر را بر گزید که بر 

 (410: 2، ج 1385رفتن به راه راست )هدایه( دلالت دارد.« )شوالیه و گربران، 

 دارد، تناسب خیام خاکی طبع یا که خاک از بشر هایساخته دست از دیگر یکی صراحی:

 ابزارهای از یکی بنابراین و است خواریمی دور مجموعۀ از جزئی هم حیصرا است. صراحی

 آید. خیام در شکل مجسم صراحی هم هیأتی ازای خیام به شمار مینمایش اندیشۀ اسطوره



 

 293 /  )دهخدا(یفارسـ ادبیات و زبان متون تحلیل و یرتفس علمی ۀنامفصل 

 
 

 

سـنجد و کند. او صـراحی را به دلیل حضـور »در بزم دور« با خود میمشـاهده میانسـان را 

ازند، تا حضـور او در این بزم، اگر چه به کند که از خاک او چیزی جز آرزو می راحی نسـ صـ

تواند »از بوی می دمی زنده شـکلی دیگر، تداوم یابد. زیرا تنها در این صـورت اسـت که می

 گردد«:

 و اجزام ز یک دگر پراکنده شود  ن کنده شودروزی که نهال عمر م

 گرزان که صراحی ای کنند از گِل من

 

شود                                       ده زنز باده پرکنی که حالی  

 (81)رباعی

بیند و با آن قنینه: خیام قنینه را هم که ظرف شـراب اسـت، مثل کوزه و سـبو و صـراحی می

 (126برد: »تو خون قنینه در قدح ریزی به« )رباعی فضاهای اسطوره و نماد میآدمی را به 

شـود، در »بزم دور« قدح دسـت به ه میقدح: قدح کاسـۀ بزرگی اسـت که از گل سـاخت

ــت می ــته و هر کس به قدر نیاز و توان خویش از آن میدس ــت. گویی می گش ــامیده اس آش

ی اساطیری خیام  روح آن و در راستای اندیشه خواران با لب بر لب قدح نهادن، شراب را که

 آشامند:است، می

 وفایی مانده استوز صحبت خلق، بی  از من رمقی به سعی ساقی مانده است

 ی دوشین قدحی بیش نمانداز باده

 

                                           استمانده باقی چه  کهاز عمر ندانم  

 (110)رباعی

(:  141گیرد)رباعیپیمانه: پیانه هم نماد ظرف و مظروفی اســت که عمر آدمی را اندازه می

محوری خیام در دور و ( و بر اندیشــه95تلخ«)رباعی»پیمانه چو پر شــود چه شــیرین و چه 

 دایره و زمان، ارتباط دارد.

عمر« مربوط اســت که مســت،  تر دیدیم که پیاله هم به دور و دایره و »مجلس پیاله: پیش

ی جسـم و روح آدمی و بر آمده از (. زیرا آن را به مثابه44دارد.)رباعیشـکسـتن آن را روا نمی

 ند.داذراّت خاکی او می

 رفاً برای وصف مجالسـام که صـها در شعر خییع کاربرد سفالینهـبا توجه به حجم وس

 یابیم که خیام شاعر برایدلالت دارند، درمیگساری به کار نرفته؛ بلکه به چیزی جز خود می

 ها هر یک نمایندۀ عنصری ازازد. این نشانهـسانه« میـهای اساطیری خود »نشالقای دریافته
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ای برای باز نمود حقیقت  ر اســطورۀ خاک اســت. البته خاک نیز به نوبه خود وســیلهســاختا

 بزرگ و انکارناپذیر مرگ خواهد بود.
 

 گيرينتيجه

 آید:با توجه به گزارش تحقیق حاضر نتایج زیر به دست می

 اندیش هم هست.خیام نه تنها حکیم؛ بلکه اسطوره -1

توان  تری دارد. بنابراین میا خاک ســازگاری بیشطبع او، از میان عناصــر چهارگانه، ب -2

 خاک را عنصر یا اسطورۀ مشخص او دانست.

 های اساطیری خود، آگاهانه انتخاب کرده است.ندیشهخیام شعر را برای بیان ا -3

ــه -4 ــلی اندیش های  خواری، که رویههای او؛ یعنی مرگ و دور و دایرۀ میدو محور اص

خوانی بسیاری دهد، با اسطورۀ خاک و طبع خاکی خیام همان میمتقابل زندگی و مرگ را نش

 دارد.

 لکه نگاهی اساطیری است.نگاه خیام به این دو مسأله نگاهی علمی نه؛ ب -5

وق میخواری او را به مقولهدور و دایرۀ می -6 اطیری سـ ۀ او را  ی زمان اسـ دهد و اندیشـ

 زند.با اسطورۀ زروان و تقدیر پیوند می

هایی نظیر کوزه، سـبو، جام و همانندهایشـان، همه وجهی نمادین دارند و سـاختهدسـت -7

 کنند.به طرز تلقی او از خاک و مرگ اشاره می

ها عواطف انسانی  ها پیش به کار برده و به وساطت آنبسیاری از نمادهایی که او قرن -8

و در فرهنگ   ی تبدیلهای اســـاطیری خود را بیان کرده، بعدها به نمادهایی جهانو اندیشـــه

 اند.  نمادهای اقوام دیگر معرفی شده

ــطورهتمام آن -9 ــی او به چنگ چه دربارۀ اس ــان میآوردهاندیش دهد که خیام به ایم، نش

ا بهرهنـدای درون گوش می ــت مردم  دهـد و بـ ــرنوشـ گیری از نـاخودآگـاه جمعی خویش سـ

 زند.سرزمین خود را با سرنوشت بشریّت گره می
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Analysis of Mythology Myth in Khayyam Neyshaburi Thought 
Dr. Hossein Arian1 

 

 

Abstract 

The present paper endeavors to find a relationship between Khayam's 

philosophy and his mythology. Because it is found out that the selection of poetry 

for his ideas according to the relationship between poetry and mythology has been 

out of consciousness simply because there are various signs that prove his 

mythology such as mythological time, rounds and cycle of drinking wine, flowers 

and grass growing out of earth and then being turned into soil again, pottery and 

pot, witnessing the body parts of human beings out of suspended dust in the air, 

and the like. Explanation of mythological insight is not possible except through 

literature and poetry. Else, due to the signs related to earth, it is highlighted that 

Khayam's inclination is towards earth because according to mythologists every 

artist, writer, and poet tries to choose one of the four elements of life. We believe 

that Khayam's element is that of earth so that we strive to prove it via the signs 

extracted out of his quartet. Thus, the research methodology has been quantitative 

and descriptive and the relevant information has been provided through library 

studies. The purpose of writers has been more on proving Khayam's mythology 

with an emphasis on earth. The outcome has been Khayam's inclination on such a 

generative element as earth . 
 

Key words: Khayamy, myth, earth, Format, creation and destruction  
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